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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

چيده بحث 

بحث در اين بود كه در بيع دهن متنجس، كه از بيع اعيان نجسه استثناء شد، ي از مباحث كه مطرح است اين است كه آيا
اعلام نجس دهن به مشترى لازم است يا لازم  نيست؟ عرض كرديم كه از بعض از روايات كه در اين بحث وارد شده استفاده
م‌شود كه اعلام واجب است و اين كه آيا اين وجوب اعلام، شرط براى صحت بيع است يا خودش يك تليف مستقل هست

اينها را هم مورد بحث قرار داديم. يك بحث مفصل هم كرديم در اين كه اگر كس سبب شود كه ديرى در حرام واقع شود، آيا
تسبيب به حرام، حرام است ياخير؟ و اينجا هم نظر مبارك امام(ره) را كه خيل مفصل در ماسب محرمه بحث كرده بودندو هم
نظر مرحوم آقاى خوئ(قده) را بحث كرديم ‐ ولو يك تتمه مختصرى از آن باق ماند كه آن را بر عهده آقايان گذاشتيم كه دنبال

كنند‐.

دليل بر وجوب اعلام 

مرحوم شيخ در ادامه همين بحث م‌فرمايند بعض از فقهاء، بر اين وجوب اعلام به يك دليل ديرى استدلال کرده اند؛ و آن دليل
اين است كه گفته‌اند نجاست عيب خف است، اين يك مقدمه. مقدمه دوم اين است كه اظهار عيب واجب است، اگر انسان

چيزى را به مشتري م‌فروشد و در آن يك عيب وجوب دارد، اظهار اين عيب واجب است.

نقد دليل

مرحوم شيخ اين  دليل را نقل م‌كنند و خودشان دو اشال به اين دليل وارد كرده‌اند. اشال اول اين است كه اين دليل فقط در
باب معاوضات مفيد است، آنجاي كه انسان بخواهد يك چيزى را بفروشد اظهار العيب معنا دارد، اما در غير معاوضات
چطور؟ مثل آنجاي كه كس بخواهد يك دهن متنجس را به ديري هبه غير معوضه كند، آن ادله م‌گويد اظهار عيب در

غير ازنجاست در کالا باشد، مثلا يك كتاب اگر يك عيب  ر لازم نيست. مثلامعاملات» براى مشترى لازم است، اما اينجا دي»
داريد که چند ورق ندارد، يا كتاب داريد يك مقدارش خراب است و يا يك جنس داريد مستعمل است و يك مقدارش خراب است

و حالا م‌خواهيد به ديرى هبه كنيد، براى هبه كردن اعلام اين كه اين عيب و اشال دارد لازم نيست. اين اشال اول كه
مرحوم شيخ وارد كرده‌اند.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/273
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/266
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


اشال دوم: شيخ م‌فرمايند ما ببينيم منشأ عيب بودن چيست؟ ما و شما كه م‌گوئيم نجاست عيب خف است، منشأ اين عيب
بودنش چيست؟ م‌فرمايد ليس الا اين كه نجاست، منر واقع است و قبح واقع دارد، اين كه ما م‌گوييم كه نجاست عيب

است، اين براى اين است كه اين قبيح است منر واقع است و الا غير از اين چيز ديرى نيست. آن وقت م‌فرمايد اگر منر
بودن اين  ثابت شود «حرم الالقاء فيه»، يعن اگر بوييم كه نجاست منر است، آن وقت بخواهيم ديرى را در اين منر قرار
دهيم، اکتفاء ديري در او حرام است. و اگر منر بودنش ثابت نشود، دير عيب در اينجا معنا ندارد.  پس اشال دوم مرحوم

شيخ اين است كه نجاست يك عيب در كنار عيوب دير نيست، بله اين نجاست، درصورت عيب است كه عنوان منر را داشته
باشد، عنوان قبيح واقع را داشته باشد.  اگر منر بودن او ثابت نشود دير لم ين بعيب، اصلاعيب نيست، نجاست قابل زوال

هم ممن است باشد يا يك استفاده كه توقف برطهارت ندارد.

مراد از «فتأمل»

 بعد مرحوم شيخ در اينجا يك «فتأمل» هم دارند، كه بايد ببينيم به چه اشاره دارد؟ يك احتمال اين است كه اشال كه بر شيخ
وارد است اين است كه عيب بودن نجاست نه از باب اين است كه اين منر و قبيح است، بله خود نجاست موجب نقصان

ماليت م‌شود. يك روغن پاك با يك روغن نجس، اينها دو قيمت دارد و از نظرماليت بين اينها اختلاف وجوددارد، چرا که
نجاست موجب نقصان ماليت م‌شود. اين بيان به نظر ما درست نيست، براى اين كه نقصان ماليت به چه دليل عيب است؟

 اگر شما دو تا جنس داريد که يك جنس يك مقدار قديم‌تر است و يك جنس جديدتر است، آن كه قديم‌تر است قيمتش فرض
كنيد كمتر از اين جنس است كه جديدتر است، مثلا دوتا فرش که ي مال ده سال پيش است و ي جديدتر و محمتر است،

آن قيمتش كمتر از اين است. نقصان ماليت اين را نم‌توانيم بوييم ملاك براى عيب است.  پس اشال اين بيان اين است كه ما
دليل نداريم بر اين كه «نقصان ماليت» ملازمه با عيب بودن داشته باشد و بوييم اين عنوان عيب را دارد.

مراد از «عيب»

براى روشن شدن مطلب؛ در بحث خيار عيب، فقها عيب را معنا م‌كنند و م‌گويند «العيب عبارة عن نقص ف الش‌ء بحسب
ما يقتضيه طبعه» عيب عبارت از يك نقصان است كه در يك ش‌ء بحسب آنچه كه طبع آن ش‌ء اقتضا م‌كند. اگر طبع يك

ش‌ء سالم بودن را اقتضا كند، مثلا الان يك روغن غير سالم بدهند، يا اگر طبع يك ش‌ء اقتضا كند كامل بودن را، و مثلا شما يك
جنس را بخريد ول يك گوشه‌اى از آن الان موجود نباشد، اين عنوان عيب را دارد. پس مجرد نقصان در ماليت، عيب نيست،

مثلا اگر درب روغن راباز م‌كنند، اين روغن م‌ماند، خراب هم نشده است، اما اين نقصان درماليت پيدا م‌كند، دربازار
نم‌گويند اين روغن معيوب است. عيب آنجاي است كه اگر يك چيزى طبع و ذاتش خصوصيت را اقتضاكند، حالا آن

خصوصيت را ندارد، اين م‌شود عيب.

مثلا  طبع حيوان اين است كه بتواند بار ببرد، بتواند افرادرا حمل كند، اگر يك حيوان را خريد که اين حيوان شل است و
نم‌تواند راه برود، اين عيب است.  پس بنابر اين  که ما بوئيم مجرد «نجاست» چون موجب نقصان ماليت است از اين جهت

عنوان عيب را دارد، نه، اين عنوان عيب را از اين جهت ندارد.  مرحوم شيخ(ره) اين كلام را در مقابل اين دليل فرمودند که
نجاست را اگر بوييم منر است و قبح واقع دارد اين عيب است،  اما اگر قبح واقع نداشت عيب نيست.



بيان صحيح «فتأمل»

آيا مقصود شيخ اين است كه بين قبح واقع و قبح عرض فرق بذارد؟ مثلا اگر بوييم نجاست خباثت ذات دارد، الان يك ش‌ء
كه شد «نجس»، باطن و واقع اين ش‌ء خباثت پيدا م‌كند، باطن و واقع اين ش‌ء قبح پيدا م‌كند و بين اين مورد و آن موردى

كه نجاست، نجاست عرض است فرق است، نجاست عرض مثل اينه شما يك ظرف را خريديد، در گوشه اين ظرف يك قطره
خون وجود دارد، بلا فاصله قابل اين است كه اين نجاست را از بين ببريد بوييد شيخ م‌خواهد بفرمايد درآنجاي كه نجاست،

نجاست عرض است، آنجا عيب به شمار نم‌آيد، بله عيب آنجاي است  كه اين عنوان منر واقع را داشته باشد و خباثت
واقع را داشته باشد. اين بيان، بيان قابل قبول است. به نظرما اگر مقصود شيخ(ره) يك چنين تفصيل باشد، قابل قبول است.

فرمايش محقق خوئ(ره)

مرحوم آقاى خوئ(قدس سره) در كتاب مصباح الفقاهة، جلد 1، صفحه 205، از اين دو اشال كه مرحوم شيخ كردند اشال
اول را ايشان پذيرفته فرموده اشال واردى است و متين است اما اشال دوم را نپذيرفته‌اند. در رد بر اشال دوم فرمودند «فان
النجاسة لا ينر كونها عيباً ف الاعيان النجسه و المتنجسة» ما نم‌توانيم انار كنيم  که نجاست، چه در اعيان نجسه و چه در

اعيان متنجسه از نظر عرف «عيب» محسوب م‌شود. بعد فرمودند «سواءكان من القبايح الواقعية‌ام لم ين» اعم از اين كه ما
بوييم نجاست قبح واقع دارد يا اينه بوييم نه، قبح عرض دارد و عنوان واقع را ندارد.

و بعد فرمودند كه گاه اوقات مشترى جاهل است كه اين دهن متنجس است، اگر بيايد اين روغن را با يك دهن طاهر مخلوط
كند، اين موجب ضرر بر مشترى است و قيمتش كمتر م‌شود. آن وقت ايشان فرمودند اين كه شيخ(ره) بعد از اين اشال
دومشان امر به تأمل فرمودند اين اشاره به همين مطلب ما دارد، يعن اشاره به اين دارد كه «النجاسة منر مطلقا» چه ما

بوييم نجاست قبح واقع دارد، چه بوييم ندارد.

نقد استاد بر فرمايش محقق خوئ(ره) 

ملاحظه فرموديد ما با اين فرمايش ايشان هم موافق نيستيم اين كه م‌فرمايد «النجاسة لا ينر كونها عيباً» اين اول کلام است.
دربعض ازموارد اولا اگر ما عيب را معنا كنيم، تعريف كه فقهاء در خيار عيب براى عيب مطرح كردند عيب يك نقصان است

در ش‌ء بحسب ما يقتض طبعه ، اگر گفتيم نجاست عنوان قبح ظاهرى را دارد و از قبايح واقعيه نيست، به چه ملاك بوييم
نجاست عيب است؟ عرض كرديم در آنجاي كه يك ظرف است که يك نجاست و قطره خون در آن هست، عرف اين را عيب

نم‌داند. در دهن متنجس هم اگر بخواهد اين را بعنوان غير اكل استفاده كند و فرض هم اين است كه بيع دهن متنجس براى اين
است كه بعنوان روغن چراغ استفاده كند، اگر به اين عنوان باشد، اين كجاي عنوان عيب را دارد كه ما بوييم اين «لا ينر

كونها عيبا»؟ 

نتيجه بحث تا اينجا 

پس تا اينجا به اين نتيجه رسيديم که دليل آورده شده بر اين كه اعلام به مشترى واجب است و آن دليل اين است كه «النجاسة
عيب» اين يك مقدمه، و «اظهار العيب واجب» مقدمه دوم. نتيجه اي كه ما گرفتيم اين است كه اگر «نجاست»، از قبايح واقعيه



باشد، عيب و منر است، اما اگر «نجاست»، قبح ذات و قبح واقع ايجاد نند، عنوان عيب را ندارد.

نقد محقق خوئ بر مقدمه دوم استدلال

اينجا غير از اين مطالب كه ذكر كرديم، باز مرحوم آقاى خوئ(قده) در آن كبرى هم مناقشه كردند ‐ تا اينجا بحث در مقدمه اول
بود، مقدمه اول اين بود كه «النجاسة عيب»، مقدمه دوم اين است كه اظهار عيب واجب به مشترى است ‐.  ايشان فرمودند كه

ما دليل بر اين كه بايد عيب خف را به مشترى اظهار كرد نداريم، بل آن مقدارى كه  دليل داريم و بعداً هم در همين بحث
خوانيم اين است كه «الغش حرام»، اگر بايع مشترى را فريب بدهد، مشترى خيال كند اين سالم است ول‌اسب محرمه مم

بايع بداند اين ناقص است و مشترى را فريب بدهد اين غش و حرام است.

فرمودند عيب خف اگر مستلزم غش باشد، «وجب رفع الغش» ول اگر مستلزم غش و فريب نباشد واجب نيست. آن وقت
درمانحن فيه م‌فرمايند اگر بايع بويد من اين  دهن را به شما م‌فروشم و از همه عيوب كه دارد و ممن است داشته باشد

تبرى م‌جويم، يا گفت من اين را م‌فروشم به شرط اينه اين را فقط در چيزى كه متوقف بر طهارت نيست استفاده كنيد مثل
استصباح، اگر اين چنين باشد دير عنوان غش را ندارد.  پس مطلب ديرى كه ايشان فرمودند اين است كه دراين مقدمه دوم

خدشه كردند كه مقدمه دوم ‐ كه اظهار عيب خف لازم است – خدشه کردند و م‌فرمايد دليل بر وجوب اظهار نداريم، آنچه كه
دليل داريم اين است كه غش حرام است.  و در ما نحن فيه اگر اين عيب خف مستلزم غش شد بايد اظهار كنيم، و اگر مستلزم

غش نشد اظهارش لازم نيست.

 تأييد فرمايش محقق خوئ

اين فرمايش ايشان كه م‌فرمايند اظهار العيب واجب نيست، اين مطلب، مطلب درست است. شما در باب خيارات، يك حيوان
معيوب را به مشتري م‌فروشيد و حرف هم از اين كه اين سالم است ويا معيوب نم‌زنيد، معامله درست است يا درست

ه اين جنس معيوب است خيار عيب دارد. هيچ فقيهمشترى بعد از اين كه علم پيدا كرد به اين نيست؟ معامله درست است ول
نيامده در آنجا بويد شما كار حرام را انجام داده‌ايد. بل اگر مشترى شرط م‌كند كه من جنس سالم م‌خواهم، شما تخلف

شرط كنيد، خود تخلف شرط معصيت است. اما اگر هيچ صحبت ننيد مثل همين كه الان متعارف است که م‌رويد از يك
مغازه‌اى يك جنس م‌خريد صاحب مغازه يك جنس معيوب به شما م‌دهد، آيا كار حرام كرده است؟ خير. م‌خواهم عرض

كنم اين فرمايش مرحوم آقاى خوئ فرمايش متين است. ما دليل بر وجوب اظهار عيب نداريم، بل غش يعن آدم يك چيز
معيوب را سالم  جلوه دهد، و به مشترى بويد كه اين سالم است در حاليه باطناً خراب است، جنس بد را بويد اين بهترين

جنس است و جنس خوب است، اگر مشترى را فريب بدهد اين غش در معاملات است که حرام است، و اين نته خوب است
كه ايشان در اينجا فرمودند.

نتيجه بررس دليل

بنابر اين، نتيجه‌ اين بحث اين شد؛ اين دليل دوتا مقدمه دارد، ما مقدمه اولش را در يك فرض پذيرفتيم، ول مقدمه دوم قابل قبول
نيست، مقدمه دوم كه اظهار عيب خف واجب است دليل بر آن نداريم، آنچه كه دليل داريم حرمة الغش است. مقدمه اول هم كه

«النجاسة عيب» تفصيل داديم و گفتيم اگر  نجاست از قبايح واقعيه باشد عيب است اما اگر يك امر اعتبارى ظاهرى باشد



عنوان عيب را ندارد.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین


